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 چکیده

در  .است شده پرداختهمختلف به آن  های اندیشهمفاهیمی است که در  ترین گستردهیکی از  مفهوم حیوان،

در  .است کاررفته بهبه طرز چشمگیری  حیوان و کاربردهای آن،... عرفانی و  فلسفی، ادبی، متون دینی،

احکام و قواعد متنوعی  .است شده حیوانی برای تمثیل استفاده های ویژگیاز حیوان و  عمدتا  قرآن کریم 

 .با آنان سفارش شده است رفتاری نیکو به  شده وضع ها آنبرای نحوۀ برخورد با حیوانات و مراقبت از 

در ادبیات ملل  .شود میمفهوم حیوان در متون اساطیری نیز حضور دارد که با عنوان توتم شناخته 

 ،ها داستاناست که شالودۀ اصلی این  هایی حوزه آپولوگ و آلیگوری، پارابل، ،فابل تمثیل، مختلف،

در متون نثر  .بت و منفی حیوانات حضور دارندهر دو جنبۀ مث در ادبیات عرفانی فارسی نیز، .اند حیوانات

شده و از آنان برای مقاصد مختلف تعلیمی و اخلاقی بهره  تأکیدبر جنبۀ مثبت حیوانات  عمدتا  عرفانی 

و به بیان نکات  اند دادهحیوان و اوصاف حیوانی را مشبه به نفس آدمی قرار  اما در متون نظم، ؛اند جسته

 .اند پرداختهاخلاقی 

 اوصاف حیوانی نفس، متون عرفانی، حیوان،: کلیدی های واژه
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Examining Different Aspects Of Animal In Mystical Texts 

 

Abstract 

The concept of animal is one of the broadest concepts that has been addressed in 

various ideas. In the religious, literary, philosophical, mystical, and ... texts of the animal 

and its applications, it has been used dramatically. In the Holy Quran, the animal is 

mainly used for allegory. Various rules and regulations have been made for dealing with 

animals and care for them, and they have been ordered to do good. The concept of animal 

is also included in mythological texts known as the Totem. In the literature of various 

nations, the allegory, Fabel, parable, Apolognus, and the Allegory are the domains that 

are the mainstay of these stories, animals. In the Persian mystical literature, both positive 

and negative aspects of the animal are present. In the texts of mystical prose, the 

emphasis is mainly on the positive aspects of animals and they are used by them for 

various educational and moral purposes, but in the texts of order, animal and animal 

characteristics have been placed on the human soul and have expressed moral points. 

Keywords: animal, mystical texts, nature, animal characteristics 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ЖИВОТННОГО  В 

МИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (ПРОИЗВЕДЕНИЯХ) 

РЕЗЮМЕ 

Концепция животного - одна из самых широких концепций, которые были 

рассмотрены в различных мышлениях.В религиозных, литературных, 

философских, мистических текстах и т.д., животное и его применения были 

значительно использованы в драматическом плане. В священном Коране, животное 

и его характеристики в основном используется с целью аллегории, существуют 

различные правила и положения поведения в отношениях с животными и ухода за 

ними и рекомендуется делать им добро. Концепция животного также имеет место в 

мифологических текстах, именующимся как Тотем. В литературе разных народов 

Аллегория, (Метафора), Фабель (Басня), Парабола (Притча), Аполог - это жанры, 

основой которых являются животные. В персидской мистической литературе тоже 

присутствуют как положительные, так и отрицательные аспекты животных. В 

текстах мистической прозы в основном акцент делается на позитивных аспектах 

животных, и они используются в образовательных и моральных целях, в то время 

как в поэтических текстах животное и его характеристики были представлены как 

подобны человеческому духу и в них в основном говорится о морали и этических 

вопросах. 

Ключевые слова: животные, мистические тексты, дух, характеристики 

животных 
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 مقدمه

بار یکواژه حیوان در قرآن تنها 
2
در قرآن  دفعات بهاما انواع حیوان به معنای رایج آن . است کاررفته به 

، (زنبور عسل)، نحل(گاو)بقره: شده است گذاری نامپنج سوره از قرآن به نام حیوانات . است ذکرشده

را به تدبر در خلقت حیوانات فراخوانده و  ها انسانخداوند در آیات متعددی  .فیل ، عنکبوت،(مورچه)نمل

.قدرت، حکمت و رحمت خود دانسته است های نشانهرا  ها آن
3

قرآنی، حیوانات  های داستاندر تعدادی از 

حضرت ابراهیم و مرغداستان : ازجمله ؛هستند آفرین نقش
4
، هدهد و سلیمان 

5
و سلیمان، مور 

6
پرندگان ، 

خاص و اصحاب فیل
7
. 

تشبیه کافران به حیواناتی که مفهوم و : است شده استفادهحیوانات  های ویژگیدر بعضی تمثیلات قرآنی از  

فهمند نمیحقیقت سخنان صاحب خود را 
8
پیشین به سگ های امتاز  دنیاطلبتشبیه یکی از عاملان  ،

9
 ،

به عنکبوت اند برگزیدهتشبیه کسانی که اولیایی غیر از خدا 
10
روهی از یهود به درازگوشگ و تشبیه 

11
. 

 هدف بیاز کشتن ورد حیوانات و حقوق آنان شده است؛ فراوانی در م های سفارشدر احادیث، احکام و 

شده است تأکیدحیوانات نهی شده و مهربانی و ملاطفت با آنان بسیار 
12
ملاطفت با حیوانات  درزمینۀ .

رعایت توان و طاقت حیوان، بار نکشیدن بیش از حد از آن، رعایت حال : ازجمله شده توصیهنکاتی 

، دیده آسیبحیوانی که به سن پیری رسیده، رعایت حال حیوانی که نوزاد دارد، لزوم حمایت از حیوان 

ین و لعن آن، داغ نگذاشتن به صورت آن، نهی از عقیم ممنوعیت تازیانه زدن به حیوان، ممنوعیت توه

...کردن و 
13
 متر رنج کشیدن حیوانات وجود دارد؛در باب ذبح حیوانات نیز احکام و آداب زیادی برای ک .

ذبح نکردن حیوان در شب که هنگام استراحت اوست، رعایت تیز بودن چاقو و نشان ندادن آن به : ازجمله

.بح حیوان در مقابل حیوانی دیگرحیوان و ناپسند بودن ذ
14
  

 حیوان در متون اساطیری. 1

توتم یک » .شود میو با عنوان توتم شناخته  واردشدهاساطیری  های بحثمسائل مربوط به حیوان، در 

مخصوص  ای رابطهکه با مجموع افراد گروه  یا جانوری خطرناک و مخوف است آزار بیو  مأکولحیوان 

                                                             
2 Quran, Ankaboot, 29/64. 
3 Quran: Bagareh, 2/164- Quran: Nahl, 16/66, 69- Quran: Shoora, 42/29- Quran: Jasieh, 45/4- Quran: 

Ghashieh, 88/17. 
4 Quran: Bagareh, 2/260. 
5 Quran: Naml, 27/20-28. 
6 Quran: Naml, 27/18. 
7 Quran: Fil, 105/15. 
8 Quran: Bagareh, 2/171. 
9 Quran: Araaf, 7/175-176.  
10 Quran: Ankaboot, 29/41. 
11Quran: Joma, 62/5.  
12 Mohammad Koleyni, Al-osool men al-Kafi, Tehran: Al- Maktabat-ul-Eslamieat, 1382, 6/22. 
13 Mohammad Bager Majlesi, Behar-ul-Anvaar, Tehran: Daar-ul-kotob-al-Eslaameyat, 1363, 17/400. 
14 Sheykh Horr aameli, Vasael-ul-shia, Tehran: Eslami, 1376, 40/24. 
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توتم در درجه  .گیرد میتوتم قرار ( باران، آب) ستنی یا یکی از نیروهای طبیعتنیز یک ر   ندرت بهدارد و 

است که به وسیله ندای غیبی پیام  و نیکوکاریک روح نگهبان  درجه ثانوی، و دراول نیای گروه است 

گزندی  ها آنو به  شناسد میبرای دیگران خطرناک است، فرزندان خود را  که درحالی؛ فرستد می

«.رساند نمی
15
 

 حیوان در داستان و اصطلاحات داستانی. 2

 تمثیل. 2-1

شاعر یا نویسنده است که اشکال مختلفی  های اندیشهبیان غیرمستقیم معانی و  های روشتمثیل یکی از 

: شود میبه دو بخش کلی تقسیم  رو ازاینتمثیل یا شکل کوتاه دارد و یا به صورت گسترده است؛ . دارد

توصیفی  که چنین نیستند و هایی تمثیلو  اند معروف روایی که شکل داستانی دارند و به تمثیل هایی تمثیل

توصیفی شامل  های تمثیلو  رمزي است ، پارابل و تمثیلاتفابل: شامل روایی های تمثیل. شوند میخوانده 

 .ع توصیفی هستندنو از ها تمثیلتمثیلیه است که بیشتر  و استعارۀ المثل ارسالتشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، 

که  هایی داستان( الف: شود میداستان به دو قسم تقسیم  های شخصیتتمثیلی، بر اساس  های داستان»

تا  کوشند می، هدفی اخلاقی و دینی دارند و ها داستاناین . انسانی هستند های شخصیت ها آنقهرمانان 

«.به اصلاح بپردازند سان بدینند و نبه سازند و از خواب غفلت بیدار کنخواننده و شنونده را مت
16
 

و در  شود میبه فابل تعبیر  ها داستاناز این . اند حیوانات ها آن های شخصیتکه غالب  هایی داستان»( ب

؛ قی اخلا -یکی، تعلیم اخلاقی و اگر داستانی عرفانی باشد، تعلیم عرفانی: است موردنظردو هدف  ها آن

«نقد سیاسی و اجتماعی: دوم
17
 

 فابل .2-2

داستان »و در اصطلاح ادبی  شده گرفتهدن و روایت کر بازگفتنبه معنی « Fabula»فابل از ریشه لاتین

آن حیوان هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و  های شخصیت معمولا  ساده و کوتاهی است که 

.حقیقت اخلاقی یا معنوی است
18

و درباره آن  داند میفرهنگ اصطلاحات ادبی، فابل را افسانه تمثیلی  «

اصلی آن  های شخصیت. منظوم یا منثور باشد تواند میتمثیلی است که  نوعی افسانه و قصۀ»: گوید می

در این قسم افسانه، موجودات . انتخاب شود جان بیممکن است از بین خدایان، حیوانات و حتی اشیای 

آن است که به  ،و تنها تفاوتی که با وضعیت واقعی خود دارند کنند میطبیعی خود رفتار  مطابق با خصلت

افسانه تمثیلی را  رو ازاین. کنند میاخلاقی را بیان  ای نکته، درنهایتو  گویند میانسان سخن  های زبان

.اند نامیدهحکایت اخلاقی هم 
19

در لفظ فرنگی فابل » :کنند میمعرفی  چنین اینفابل را  ،کوب زریندکتر « 

شاید . رود میبه کار  ها آنجانوران نیست و برای افسانه و مثل و حکایت و امثال  های قصهمخصوص 

.مناسب باشد مخصوصا  ، در این مورد آید میهم که از لغات عوام به نظر « متل»
20

» 

                                                             
15 Sigmund Schlomo Freud, Totem va Taaboo, Tehran: Tahoori, 1349, 12. 
16 Mohammad Tagavi, Hekaayathaye Heyvaanaat dar Adabe Farsi, Tehran: Rozaneh, 1376, 94. 
17 Tagavi, Hekaayathaye Heyvaanaat dar Adabe Farsi, 92. 
18 Tagavi, Hekaayathaye Heyvaanaat dar Adabe Farsi, 92. 
19 Sima Daad, Farhang Estelaahaat Adabi, Tehran: Morvarid, 1395, 45. 
20 Abd-ul-hossein Zarrinkoob, Na Shargi Na Gharbi Ensaani, Tehran: Amir Kabir, 1384, 490. 
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ت هستند و داستانی در ادبیات فارسی، کلیله و دمنه نخستین اثری است که شخصیت های اصلی آن، حیوانا

نصر الله منشی با کتاب . هجری به شیوۀ نثر فنی نوشته شده است 935این اثر در سال . است به شیوۀ فابل

 .کلیله و دمنه، آغاز گر نثر فنی است

یکی به لحاظ فکری که کتاب : کلیله و دمنه در طول تاریخ همواره به سه جهت مورد توجه بوده است

می شود؛ دیگر به لحاظ تاریخ نثر فنی که اکثر نویسندگان به این اثر توجه کامل  سیاست و کیاست نامیده

قانعی طوسی، آن را در قرن هفتم به نظم درآورده : داشته اند و در نهایت به لحاظ تلخیص و بازنویسی

ی نامیده است؛ ابوالفضل دکن" انوار سهیلی"است؛ ملاحسین واعظ کاشفی به سبک خود بازنویسی کرده و 

.نیز در قرن دهم آن را بازنویسی کرده و عیار دانش نامیده است
21
  

 آپولوگ. 2-3

آپولوگ، حکایتی کوتاه به نظم یا نثر . و انواع مشابه فابل، آپولوگ و حماسه وحوش است ها مترادفاز »

حماسه . اند حیواناتآن  های شخصیتاست که متضمن درس اخلاقی مفیدی است و در بیشتر موارد 

و سبک آن  اند حیواناتداستانی  های شخصیتوحوش نیز حکایتی تمثیلی است که اغلب طولانی است و 

.دروغین و ساختگی است
22

»    

 آلیگوری. 2-4

 ها تمثیل گونه ایندکتر شفیعی کدکنی نیز . اند مطرحکه شکل داستانی دارند و در بلاغت غرب  هایی تمثیل

معادل الیگوری است  تمثیل در معنای داستان تمثیلی،: گوید می باره دراینو  داند میرا جزو ادبیات روایی 

و مراد از آن بیان داستانی است از زبان انسان یا حیوانات که گذشته از معنای ظاهری، دارای معنایی 

نهان است( سمبلیک)نمادین و رمزآمیز های واژه سوی آنباطنی و کلی نیز هست، معنایی که 
23
. 

یگوری در لغت به معنای مثلَ، حکایت به طریق تمثیل و قصۀ رمزي معنا شده استآل
24
 در حالت کلی .

ولی در ادبیات، بیشتر مواقع این واژه را در مورد  ،شود میاطلاق  «تمثیل داستانی» ۀالیگوري به واژ

 .برند میتمثیلی رمزي یا کنایی به کار  های داستان

 حیوان در متون عرفانی .3

ان، همراه با اسامی حیوانات حیوانات در متون عرفانی به حدی است که حتی نام برخی از عارفحضور 

 –بوسعید خرگوشی  –سفیان ثوری  –ابراهیم ادهم  –ون مصری ذوالن   –اک محمد سم  : مانند ؛است

 ...بوالقاسم روباهی و

 

                                                             
21 Siroos Shamisa, Sabk shenaasi Sher, Tehran: Mitra, 1384, 85 
22 Mohammad Tagavi, Hekaayathaye Heyvaanaat dar Adabe Farsi, Tehran: Rozaneh, 1376, 92. 
23 Mohammad Reza Shafiei Kadkani, Sovar Khiaal dar Sher Farsi, Tehran: Aagah, 1366, 85. 
24 Soleymaan Hayim, Farhang Moaser Hayim, Tehran: Farhang Moaser, 1379, 30. 
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 حضور معنوی حیوانات در حکایات عرفانی. 3-1

 :عرفااطاعت حیوانات از . 3-1-1

گوش، از شیوخ متصوفه اطاعت  به مریدی حلقهدر بسیاری از حکایات ادبیات فارسی، حیوانات همچون 

شیر از ابوسعید ابوالخیر و ابوالغیث یمنی و عبدالله بن عمر؛ ماهیان دریا از : های زیر در مثال. کردند می

 :اند ابراهیم ادهم اطاعت کرده

الله  دامنش بگرفتم و گفتم ای شیخ از بهر( شوکانی پیرمحمد) بداد، منسلام نماز ( ابوسعید)چون شیخ "-

شیری  ... ام کرده گمراه را  ...به بازرگانی شدم میاز نیشابور، با کاروان به بخارا  ام مردی .فریادرسمرا 

د و او دهن بر گوش آن شیر نها .خدمت کرد( شیخ ابوسعید ابوالخیر) دیدم که از بیابان برآمد و پیش او

شیر برفت، یک ...  پس مرا بر آن شیر نشاند و موی گردن او به من داد .چیزی به گوش او فرو گفت

.ساعت بود، شیر بایستاد، من از وی فرود آمدم، شیر برفت
25

 " 

... سوزنش در دریا افتاد. دوخت میدجله نشسته بود، خرقه خود را  بر لبنقلست روزی ابراهیم ادهم " -

سوزنی زرین بدهان گرفته،  هریکیهزار ماهی از دریا برآمد . بازدهیداشاره کرد به دریا که سوزنم 

...ابراهیم گفت سوزن خویش خواهم، ماهیکی ضعیف برآمد، سوزن او به دهان گرفته
26

 " 

در میان . با خود ببرد درازگوشیگویند روزی شیخ ابولغیث جمیل یمنی، به قصد هیزم به صحرا رفت و  -

روی به شیر کرد و ... او بخورد درازگوش، شیری بیامد و کرد میهیزم جمع  ها وادیآنکه در بعضی 

 ها هیزمپس . سوگند به عزت معبود، آن را بار نخواهم کرد مگر بر پشت تو... مرا بکشتی درازگوشگفت 

خواهی  هر جا: و گفت فروگرفتاز وی  هیزمسید، به نزدیک شهر ر... را جمع کرد و بر پشت شیر نهاد

.رو
27
 " 

طریق ایستاده  ، گروهی را دید بر قارعۀرفت میبه راهی همی  از عبدالله بن عمر معروف است که" -

ای سگ اگر از خدای فرمان داری، بران و اگر نی : عبدالله گفت. بودند و شیری راه ایشان را گرفته بود

.شیر برخاست و اندر گذشت .ما را راه ده تا بگذریم
28

 " 

 :خاکساری حیوانات در برابر عرفا .3-1-2

متون صوفیه سرشار از حکایاتی است که در آن حیوانات مختلف در برابر عرفای بزرگ، خاکساری 

المحجوب و رسالۀ قشیریه  الاولیا، نفحات الانس، کشف ةاین حکایات در اسرارالتوحید، تذکر. اند کرده

 :شود وفور یافت می به

و جمع  آمدیم میخواجه بوعلی فارمدی گفت که وقتی در خدمت شیخ ما ابوسعید از طوس به میهنه " -

ماری بزرگ عظیم مثل اژدهایی پدید آمد و  .در راه نزدیک کوهی رسیدیم. بسیار در خدمت شیخ بودند

آن مار بیامد ... ایستاده بود میما جمله بترسیدیم عظیم و بگریختیم و شیخ همچنان بر اسب . ا نهادروی به م

شیخ از اسب فرود آمد و آن اژدها در پیش . کردیم میما از دور نظاره  و گشت میو در دست و پای شیخ 

                                                             
25 Mohammad Ibn Monavvar, Asraar-ul-Tohid, Tehran: Aagah, 1366, 67. 
26 Attar, Tazkiratul Auliya', the corrector: Reynold Alleyne Nicholson, Liden: 1905, 108. (Tehran: Zovvar, 

1395, 108.) 
27 Jaami, Nafahaat-ul-Ons, Kalkateh: Lisi, 1858, 657. 
28 Ali Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, Tehran: Soroosh, 1389, 347. 
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آن اژدها . بازگردسید رنجت ر: شیخ یک ساعت توقف کرد پس گفت ...کرد میشیخ در خاک مراغه 

...بازگشت
29

"  

یک شاخ نرگس در دهان گرفته  ماری آمده بود و نقلست که مالک دینار وقتی در سایه درختی خفته بود، -

.کرد میو او را باد 
30

 " 

آواز داد ... رفت نمی راندند میهر چه  ؛چون جنازه جنید را برداشتند، کبوتری سفید روی جنازه نشست -

اگر غوغای شما ... اند دوختهجنازه  د که چنگ من به مسمار عشق بر گوشۀرنجه مداریکه خود را و مرا 

...نبودی کالبد او چون باز سپید در هوا، با ما پریدی
31

 " 

نقلست که شبی اهل قادسیه شنیدند که دوستی از دوستان خدا، خود را در وادی شیران بازداشته است او " -

 بود و در آنجا نشسته و گرد فروبردهخلق جمله رفتند و دیدند ابوالحسین نوری را که گوری ... را دریابید

...برگرد او شیران نشسته
32

" 

روی به وی  کشیده صفماهیان بسیار . ار بحر آمد و لب بجنبانیدابراهیم سعد نماز را تمام کرد و به کن -

...نهادند
33

"  

من . از خانه بیرون آورد و در پایگاه اسبان بازداشت( ی الجامیمقاحمد النا)شحنه کس فرستاد و مرا  "-

د زدن گرفتن دیوارعلف برداشتند و سر به  اسبان سر از... زدم میهم  آخور اسبان نشستم و دست بر بر سر

.شحنه آمد و مرا بیرون آورد و از من عذرها خواست. ..و آب از چشمان ایشان روان شد
34

 " 

وقتی مادر وی اندر باغ شد، وی را دید خفته و ماری عظیم  بدالله بن مبارک به درجتی رسید کهع" -

.شاخی ریحان در دهان گرفته و مگس از وی همی بازداشت
35

" 

 .شیری بر راه خفته بود. آب روم به وقت طهارت خواستم تا به کنارۀ روزی :ابراهیم رق ی گوید" -

چون شیران وی . مسلم مغربی از صومعه بیرون آمد. بانگ برگرفتم. آمد میبازگشتم، دیگری بر اثر من 

ای سگان خدای، مگر شما را نگفتم که با : وی گوش هر یک بگرفت و گفت. تواضع کردند ،را بدیدند

مچمید؟ مهمانان من
36

" 

ماهیی خویشتن را از آب بدر . روزی بر فرات گذاشتم و مرا آرزوی ماهی خاست: ابوعلی رازی گفت"-

.انداخت در پیش من
37

" 

 :شفقت عرفا نسبت به حیوانات .3-1-3

                                                             
29 Mohammad Ibn Monavvar, Asraar-ul-Tohid, Tehran: Aagah, 1366, 183. 
30 Attar, Tazkiratul Auliya', Tehran: Zovvar, 1395, 43. 
31 Attar, Tazkiratul Auliya', 393. 
32 Attar, Tazkiratul Auliya', 410. 
33 Jaami, Nafahaat-ul-Ons, Kalkateh: Lisi, 1858, 48. 
34 Jaami, Nafahaat-ul-Ons, 410. 
35 Ali Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, Tehran: Soroosh, 1389, 148. 
36 Ali Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, 350. 
37 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, Tehran: Elmi va Farhangi, 1374, 668. 
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نظیری نسبت به حیوانات  کردند، عرفا نیز شفقت بی گونه که حیوانات در برابر عرفا خاکساری می همان

 :داشتند

روزی شیخ برخاست و جمع در خدمت شیخ برفتند تا از دروازه راه مرو بیرون شد و بر بالای زعقل " -

شیخ را آب در ... تا پیش شیخ آمد میآهویی از صحرا پیدا شد و . مرو هست و بایستاد بر سایبانشد که 

تا خود را  ام آمده گوید می؟ دگوی میاین آهو چه  خ گفت دانید کهپس شی... نباید نباید: گفت میو  آمد میچشم 

بچگان داری و او الحاح  نباید که گوییم میفدای اصحابنا کنم تا فراغت دل شما حاصل گردد و ما 

.کند می
38

" 

 :عرفا از حیوانات برای تنبه شاگردان خود یا مدعیان استفادۀ. 3-1-4 

های  کردند؛ یکی از بهترین وسیله میشیوخ صوفیه از هر دستاویزی برای تنب ه شاگردان خویش استفاده 

 :های آنان، استفاده از حیوانات بوده است این تنب ه و زدودن حجاب از دل

 مالید می، ماری عظیم بیامد و خویشتن را در پای شیخ رفت میالعزیز  هروح... شیخ قدس ا که اند آورده" -

شیخ درویش را . کرد میتعجب حالت در خدمت شیخ درویشی حاضر بود، از آن . نمود میو به وی تقرب 

شیخ گفت . تو را همچنین باشد؟ مرد گفت خواهم به سلام ما آمده است، تو خواهی کهاین مار  گفت که

.خواهی میهرگز تو را این نباشد چو 
39

" 

. لبیک و سعدیک: ، نوری گفت طغته  و سم  الموتِ، سگی بانگ کرد، گفتکرد میبانگ نماز  مؤذنی" -

گفت آن مرد خدای . او را پرسیدند. را چنان گفتی و سگ را لبیک کردی مؤذناست،  دینی بیگفتند این 

.الله الله: گفت میو  کرد میچنان گفتم و سگ بانگ  کرد مییاد  غفلت بهتعالی را 
40

" 

 :یاری عرفا توسط حیوانات .3-1-5

. خدمت عرفا بوده استهای حکایات عرفانی، حضور یاریگر حیوانات در  انگیزترین بخش از شگفت

 :اند حیوانات گاه با زبانِ معمول عرفا با آنان سخن گفته و گاه با کردار خویش، یاریگر عرفا بوده

راه یک دینار زر افکنده هیچ نخورده بود، روز چهارم بیرون آمد، بر  روز شبانهنقلست که اویس سه " -

، آمد میین برچیند بخورد، نگاه کرد، گوسفندی از آن کسی باشد، روی بگرداند تا گیاه از زم: گفت. بود

گوسفند به سخن  .انیدگرم در دهان گرفته پیش وی بنهاد گفت مگر از کسی ربوده باشد، روی بگرد گردۀ

...خدای من بندۀ آن کسم که تو بندۀ اویی، بستان روزی خدای از بندۀ: آمد و گفت
41

 " 

یک به یک همه را . ذوالنون گوید در کشتی همراه جماعتی بودم، بازرگانی را گوهری گم شد" -

 سر برآوردندهزاران ماهی از دریا ... دانی میچون مرا رنجانیدن گرفتند، گفتم خدایا تو ... گشتند می

.والنون آمدبدین سبب نام او را ذ... ذوالنون یکی را گرفت و به بازرگان داد. گوهری در دهان هریکی
42

 " 

از غیر او  ام کردهرابعه گفت چهل سال است با خدا عهد . رابعه گفت پیازی از همسایه بخواهم خادمۀ" -

...در تابه انداخت کنده پوستدر حال مرغی از هوا بیامد، پیازی  ...هیچ نخواهم
43

" 
                                                             
38 Mohammad Ibn Monavvar, Asraar-ul-Tohid, Tehran: Aagah, 1366, 183. 
39 Ibn Monavvar, Asraar-ul-Tohid, 279. 
40 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, Tehran: Elmi va Farhangi, 1374, 425. 
41 Attar, Tazkiratul Auliya', Tehran: Zovvar, 1395, 24.  
42 Attar, Tazkiratul Auliya', 120. 
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اصحابش در خانه دوستش فرود آمدند و ابو تراب  ،به رمله رسیدند( الرملی و اصحابش ابو تراب)چون" -

از  موش گیریناگاه . آورد کرده بریاندوستش برای اصحاب او چهار قطعه گوشت . به راه تبوک رفت

آمد  ابو تراب چون بعد از دو روز... روزی ما نبود ،ایشان گفتند آن. هوا فرود آمد و یک قطعه را بربود

یک پاره بریان  موش گیرییافتی؟ گفت نی، مگر فلان روزی که  چیزی هیچدر راه : از وی پرسیدند که

...گرم به من انداخت
44

"  

 ام کاسهروزی خواستم در ... کردم میمن اسبی و سگی داشتم و پیوسته شکار : مغربی گوید ابو عثمان" -

من حمله  بار دوم که خواستم شیر بخورم باز بر... شیر بخورم که سگ بانگ کرد و بر من حمله آورد

 در ساعت ؛سگ سر در کاسه کرد و شیر را خوردن گرفت آنگاه ؛کرد، بار سوم هم همین کار تکرار شد

چون آن . همانا وی دیده بود که ماری، سر در آن شیر کرده بود، خود را فدای من کرد. آماس کرد و بمرد

.کار آمدمرا دیدم توبه کردم و در این 
45

 " 

اه شیخ توجه ست که هرگاه جمعی مهمانان به خانقبوده ا ای گربهاخی فرج زنجانی را  گویند می" -

آب در دیگ  کاسه یکبهر بانگی  خانقاهکردندی، آن گربه به عدد هریک از ایشان بانگی کردی، خادم 

 آن گربه به میان. وی به یکی زیادت بود، تعجب کردند های بانگیک روز عدد مهمانان بر عدد . ریختی

چون تفحص کردند، وی از . بول کرد ها آنیکی از  بر. آن جماعت درآمد و یک یک را بوی کردن گرفت

.دین بیگانه بود
46

" 

یکی از مشایخ روایت کند که من به سلیم راعی برگذشتم، وی را یافتم اندر نماز و گرگی گوسفندان " --

.داشت میوی نگاه 
47

" 

م  ون نیک نگاه کردم، اژدهایی بود کهچ( ابوحمزه خراسانی) شبانگاهی از سر چاهی حسی شنیدم"  - د 

د م وی تعلق کردم تا ه دانستم که نجات من در آن است و وی فرستاده  حق است تعالی و تقدس، ب. فروکرد

.مرا برکشید
48

" 

کرد که فلان  ای وعدهامیر لشکری فرستاد و . عثمان بن ابی عاتکه گوید اندر قرائی بودیم اندر روم" -

مرغی . کرد میبر زمین فرو زده بود در زیر او نماز  ای نیزهابومسلم . وعده بگذشت نیامدند. روز بازآیند

ابومسلم مرغ را گفت تو . لشکر بسلامت است، فلان وقت رسند :بیامد و بر سر آن نیزه نشست و گفت

.نم که اندوه از دل مسلمانان ببرمکیئی؟ گفت من آ
49

" 

 :وزگار بودن حیواناتآم .3-1-6

                                                                                                                                                                                     
43 Attar, Tazkiratul Auliya', 66. 
44 Jaami, Nafahaat-ul-Ons, Kalkateh: Lisi, 1858, 58. 
45 Jaami, Nafahaat-ul-Ons, 98. 
46 Jaami, Nafahaat-ul-Ons ,166. 
47 Ali Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, Tehran: Soroosh, 1389, 139. 
48 Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, 223. 
49 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, Tehran: Elmi va Farhangi, 1374, 671. 
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برخی از عرفا توسط همین . توان گفت بیشترین حجم حکایات عرفانی مربوط به همین بخش است می

های  یادگیری توکل، مراقبه، ایثار، یاد خدا و ذکر، زیبا دیدن همۀ آفریده. اند حیوانات به عرفان روی آورده

 :اند عرفا دادههایی است که حیوانات به  ازجمله درس... خدا، ریاضت و 

گفتم این بیچاره . مرغی نابینا را دیدم بر درختی نشسته از درخت فرود آمد: گوید میذوالنون مصری " -

سکره پدید آمد یکی زرین پر از کنجد یکی ا به منقار خود زمین را بکاوید دو خورد میآب و علف از کجا 

...آن مرغ سیر بخورد و ناپدید شد. سیمین پر گلاب
50

 " 

خواجه . ناگاه سگی درآمد. خداوندا مهمان فرست: نقلست خواجه علی سیرگانی، طعام پیش نهاد و گفت" -

هرچه گشت سگ را ... سگ برفت، هاتفی آواز داد که چون مهمان فرستیم بازگردانی؟. بانگ بر وی زد

غفار بایستاد و خواجه خجل شد و در مقام است. سگ التفاتی به او نکرد. نیافت، به صحرا رفت او را دید

...سگ گفت احسنت ای خواجه علی. گفت توبه کردم
51

 " 

او را دیدم به مراقبت نشسته که موئی از تن او حرکت . پیش ابوالحسین نوری شدم :شبلی گوید" -

 تر ساکند و او از من بسیار گفتم مراقبت از که آموختی گفت از گربه که بر سوراخ موشی بو. کرد نمی

.بود
52

"  

ادی)آن من  شیری گرسنه از بیابان برآمد و اشتری از روزی" - بر سر بالایی شد و . بشکست( احمد حم 

... اشتر را بردرید اما خود هیچ نخورد و سباع از آن خوردند. بانگی کرد، همه سباع جمع شدند بر وی

، آنگاه روی به آنگاه شیر آمد و لختی از آن بخورد. روباه لنگی از دور پیدا شد و چندانک بایست بخورد

چون این . مردان، جان و زندگانی ایثار کنند. یا احمد، ایثار بر لقمه، کار سگان است: من کرد و گفت

.برهان بدیدم دست از کل اشغال برداشتم
53

 " 

 من هلاک غافلانم که شر: گفتم تو کیستی؟ گفت. درویشی گفت که من نفس را بدیدم بر صورت موشی" -

...و سوءی ایشانم و نجات دوستان
54

 " 

آنگاه ددی دیدم عظیم که  .، نزدیک او شدم نشسته بودای بیشهمرا ذاکری نشان دادند اندر  گوید میکسی " -

هردو از هوش بشدیم چون باهوش آمدم، گفتم این چه . از وی بربود ای پارهآمد و وی را یکی بزد و  اندر

.ذکر فرو ایستم بیاید و مرا بگزدط کرده است هرگاه از بود؟ گفت خدای این دد بر من مسل
55

" 

مرا از  .اند آفریدهمرا نه از بهر بار کشیدن : و گفت بازنگریستنهاده، گاو بر بار راند میمردی گاو " -

.اند آفریده بهر کشت
56

" 

. «انهَ عَ  ل  حمِ یَ  نمَ  الله  انَ بحَ س  » "من گفتم. اشتری با من سخن گفت اندر راه مکه: احمد بن عطا گوید" -

«.الله ل  جَ »بگوی که : اشتر با من نگریست و گفت
57

" 

                                                             
50 Attar, Tazkiratul Auliya', Tehran: Zovvar, 1395, 119. 
51 Attar, Tazkiratul Auliya', 332.  
52 Attar, Tazkiratul Auliya', 410. 
53 Ali Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, Tehran: Soroosh, 1389, 292. 
54 Hujwiri, Kashf-ul-Mahjoob, 310. 
55 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, Tehran: Elmi va Farhangi, 1374, 354. 
56 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, 641. 
57 Gosheiri, Resaleh Gosheirieh, 649. 
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 ابلهیییییییی دیییییییید اشیییییییتری بیییییییه چیییییییرا -

 گفییییییت اشییییییتر کییییییه انییییییدرین پیکییییییار                                  

 ام مکیییییین بییییییه نقییییییش نگییییییاه                                  در کییییییژی

                                 

 کیییییییژ اسیییییییت چیییییییرا گفییییییت نقشیییییییت همیییییییه 

 کنیییییییییییی هیییییییییییش دار عییییییییییییب نقیییییییییییاش می

تییییییو ز میییییین راه راسییییییت رفییییییتن خییییییواه
58
 

                                 

 زالکییییی کییییرد سییییر بییییرون ز نهفییییت                                -

 کییییییای هییییییم آن نییییییو و هییییییم آن کهیییییین                                 

 

 کشیییییتک خیییییویش خشیییییک بدیییییید و بگفیییییت 

ه خیییییواهی کییییینرزق بیییییر توسیییییت هرچییییی
59
 

                                          

 بییییاز را چییییون ز بیشییییه صییییید کننیییید                               -

 هییییییردو چشییییییمش سییییییبک فرودوزنیییییید                                

 چشییییییییییم                                     بعییییییییییدازآن برگشییییییییییایش یک

 بیییییی ریاضیییییت نیافیییییت کیییییس مقصیییییود                                

 

 گیییییییییردن و هیییییییییردو پیییییییییاش قیییییییییید کننییییییییید 

 صیییییییییییییییییید کیییییییییییییییییردن ورا بیاموزنییییییییییییییییید

 در رضیییییییا بنگیییییییرد درو نیییییییه بیییییییه خشیییییییم

تیییا نسیییوزی تیییو را چیییه بیییید و چیییه عییییود
60
 

 

 

" نفس انسان"عمدتا  نمانده و  بهره بیجنسی و جسمی حیوانات هم از ذوق عرفا و شعرای ایرانی  اما جنبۀ

نکات اخلاقی و عرفانی فراوانی آن را مشبه به قرار داده و " حیوانی های ویژگی" و " حیوان"را مشبه و 

 :اند گفته

 اوصاف حیوانی نفس در متون عرفانی و اخلاقی .3-2

 :سگ. 3-2-1

سگ ولگرد  .مگر اینکه تعلیم بیندو باید از آن دوری جست؛ سگ پلید است  در عمدۀ باورهای دینی،

نفس آدمی را  کهسبب شده  ها ویژگیهمین  .و به خوردن جیفه مشغول است گردد میهمواره در مزبله ها 

 :به آن تشبیه کنند

است تا تر، كه مثل نفس به نزدیك ایشان چون مثل سگ گزنده  و در باب روزه صوم نفس را مخالف»

رهایى یابد به بندى مشغول دارند كه اگر از بند  و اوامر بند است همیشه او را نبندى از سر او آمن نگردى

و تا آنگاه كه نفس آن چیز  فس را همیشه به چیزى مشغول دارندایشان ن ،و چون اصل این است فساد كند

دارند، و چون آن را معتاد گردد خلاف كنند، كه اگر تا به قیامت با  را كار هست به جبر او را هم بر آن مى

برند، و اگر در سفر به دیدن اماكن مختلف و مردمان مختلف انس گیرد، به اقامت  خلق انس گیرد به سفر

انس گیرد او  خوردنناو اگر به سیر خوردن انس گیرد براى گرسنگى او روزه گیرند، و چون به . بازآرند

.را بخورانند
61

 » 

                                                             
58 Sanaie, Hadiqat al Haqiqa Wa Šariʿat Al-Ṭariqa, Tehran: University of Tehran, 1383, 83. 
59 Sanaie, Hadiqat al Haqiqa Wa Šariʿat Al-Ṭariqa, 107. 
60 Sanaie, Hadiqat al Haqiqa Wa Šariʿat Al-Ṭariqa, 159. 
61 Esmaeil Mustamli, Sharh e Ta'arruf Limazhab al-Tasavvof, Tehran: Asatir, 1363, 3/1090. 
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 تییییییرا زنییییییده مخییییییواه                                  سییییییگ نفییییییسهییییییین  -

 

تسییییییییت از دیییییییییدگاه کییییییییو عییییییییدو جییییییییان 
62
 

      

 جیییییان مییییین از شیییییییر تیییییو شیییییید شییییییر گیییییییر                                

 

 را اییییین همییییه عییییالم بگیییییر                            سییییگ نفییییسگییییو 

 

 آخییر تییا چنیید زنییی دنییدان نفییس چییو سییگای 
  

 میییا روبیییاهی و مکیییر آرد                            سیییگ نفیییسبیییا تیییو 

   

سییرهنگی کییه ننییگ صییخره و چگونییه میییر و 

 سییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینگی

 

 سییییییییگ پرسییییییییتیعجییییییییب همییییییییراه نفییییییییس 

                                  

 ، دنیدان بیرآوردی گزییدی پیای جییان                 نفیس سیگ

 

 نمکسیییییییاری بیافیییییییت                          سیییییییگ نفسیییییییمچیییییییون 

                         

 سییرت بیرون نفس سگاز تن تو کی شود این 

 

گییر قییرب جییان مییی  نفییس سییگب عیید جییوی از  

 بایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدت

   

 است خاصیه سیگ شییر گییر             سگی پلیدت نفس

 

 

، برسییییییییییتن گرفییییییییییتسیییییییییگی نفییییییییییسوز  
63
 

  

کییییییی شییییییود از سییییییگ لییییییب دریییییییا پلییییییید
64
 

  

و ز کبیییییر کسیییییان رنجیییییی و انیییییدر تیییییو دو
65
 

                                         

کییییه شیییییر سییییجود آرد در پیییییش شییییغال تییییو
66
 

  

نفیس سگسیاریچگونه شیر حیق باشید اسییر 
67
 

                                           

عجیییییییییییب همیییییییییییراه شییییییییییییر راه دانیییییییییییی
68
 

                                           

سییییاقیا گییییر نییییه مییییی سییییر تیییییز دندانیسییییتی
69
 

  

پییییاک شیییید تییییا همچییییو جییییان شیییید پییییر ضیییییا
70
 

  

تییا بییه صییورت خانییۀ تیین اسییتخوانی باشییدت
71

                     

                                            

تیییرک کییین ایییین چیییاه و زنیییدان گیییر جهیییان میییی 

باییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدت
72
 

  

سییر سییگ بییاز بییر همچییو سییر گوسییفندهییین 
73
 

  

چییه سییود چییون ز مکییرش یکییدم امییان ندیییدی
74
 

                                          

                                                             
62 Molavi, Masnavi, Tehran: Vezaarat Ershaad Eslami, 1373, 180. 
63 Molavi, Divan Kabir Shams, Tehran: Talayeh, 1384, 228. 
64 Molavi, Divan Kabir Shams, 402. 
65 Molavi, Divan Kabir Shams, 705. 
66 Molavi, Divan Kabir Shams, 815. 
67 Molavi, Divan Kabir Shams, 941.  
68 Molavi, Divan Kabir Shams, 990.   
69 Molavi, Divan Kabir Shams, 1033. 
70 Attar, Divan, Tehran: Elmi va Farhangi, 1384, 6. 
71 Attar, Divan, 13. 
72 Attar, Divan, 15. 
73 Attar, Divan, 756.  
74 Attar, Divan, 787.  
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 را                   صیییفت نفیییس سگعمیییری بپرورییییدی ایییین 

 

 را خییییییییییوار دارم لاجییییییییییرم  نفییییییییییس سییییییییییگ

 

  دهم                                                               را اسییییییییییتخوانی مییییییییییی نفییییییییییس سییییییییییگ

  

 برم هرگییییییییز نشیییییییید فرمییییییییان نفییییییییس سییییییییگ

 

 گفییییییت اییییییین دیییییییدم عجایییییییب حسییییییب حییییییال

                                 

  نفییییس سییییگگفییییت تییییا پیییییش تییییو اسییییت اییییین 

 

                                ایییییییییین همیییییییییه خواجگیییییییییان گربیییییییییه طبیییییییییع                                   

                   

عییییییزت از میییییین یافییییییت افریییییییدون و جییییییم
75
 

                               

دهم روح را زییییییییین سییییییییگ امییییییییانی مییییییییی
76
 

                                                        

نیییییییدانم تیییییییا ز دسیییییییتش جیییییییان بیییییییرممییییییین 
77
 

                                           

همییییییی هفتییییییاد سییییییال سییییییگ نفسییییییمکییییییین 
78
 

                                         

از بیییییییرت ابلییییییییس نگرییییییییزد بیییییییه تیییییییگ 
79
 

                                         

را شییییییییییدند تبییییییییییع سییییییییییگ نفییییییییییسکییییییییییه 
80
 

                                          

  تییییییو انییییییدر زنییییییدگانى  نفییییییسِ   سییییییگِ

 

  و منیییییت  نفییییس  سییییگِ بییییاش تییییا فییییردا

 

بییییییییییرون اسییییییییییت از نم سییییییییییارِ معییییییییییانى 
81
  

                                 

سیییییییییییر ز دوزخ بركنییییییییییید در دشیییییییییییمنیت
82
  

                                 

   

 

 موش. 3-2-2

                                                             
75 Attar, Manteg-ul-Teir, Tehran: Sokhan, 1384, 273. 
76 Attar, Manteg-ul-Teir, 273. 
77 Attar, Manteg-ul-Teir, 319.  
78 Attar, Manteg-ul-Teir, 320.  
79 Attar, Manteg-ul-Teir, 322.  
80 Sanaie, Hadiqat al Haqiqa Wa Šariʿat Al-Ṭariqa, Tehran: University of Tehran, 1383, 499. 
81 Attar, Asrarnameh, Tehran: Sokhan, 1392, 140. 
82 Attar, Mosibatnameh, Tehran: Sokhan, 1388, 275. 
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.فرومایگی و مرگ است گر تداعیکه  گر حیلهجانوری است موذی و 
83
موش همانند مار است و با جهان  

...گردنکشی و  حرکت مداوم، نیروهای تاریکی،: زیرین در ارتباط است
84
  

 مییییوش گفییییتم زانکییییه در خییییاک اسییییت جییییاش          

 هیییییییییا دانییییییییید ولیییییییییی در زییییییییییر خیییییییییاک                        راه

 نیسییییییییت الا لقمییییییییه رنیییییییید                      نفییییییییس موشییییییییی

 

  خیییییییاک باشییییییید میییییییوش را جیییییییای معیییییییاش 

  هیییر طیییرف او خیییاک را کیییرده سیییت چیییاک

قییییییدر حاجییییییت مییییییوش را عقلییییییی دهنیییییید
85
 

                           

 :گاو .3-2-3

 ثروت، گاو نماد باروری، .اش منفیبوده و هم جنبۀ  مدنظرحیواناتی است که هم جنبۀ مثبت آن  ازجمله

.غرور است حماقت و ،دقتی بینماد  چنین همحاصل خیزی و 
86
  

 خیییییییویش را زوتیییییییر بکیییییییش گیییییییاو نفیییییییس

                           

 توسیییییییییت هیییییییییین                              گیییییییییاو نفیییییییییسعی مییییییییید

 

 

 اسیییت و آن دشیییت ایییین جهیییان گیییاوآن  نفیییس

               

 آن کشیییییییییییندۀ گیییییییییییاو عقیییییییییییل تسیییییییییییت رو                             

 بگییییییییو                                 گییییییییاو تیییییییینور بکییییییییاوی تییییییییرک 

 

 از سیییییییرت بییییییییرون کنییییییید                            طبیییییییع گیییییییاوی

   

 هییییییییای زفییییییییت                            زان نکویی گییییییییاو طبعییییییییی

 ای                                  شییییییییییییه زاده گییییییییییییاو تیییییییییییینانییییییییییییدرون 

 

 سیییمین و تیییو مثیییال سیییامری                   عجیییلتیییو  نفیییس

 

 اگییییر از عییییید قربییییان سییییرافرازان بداننییییدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیییییییا شیییییییود روح خفیییییییی زنیییییییده و بهیییییییش
87
 

 

خویشییییتن را خواجییییه کییییرده اسییییت و مهییییین
88
 

                                     

 

کیییییو همیییییی لاغیییییر شیییییود از خیییییوف نیییییان
89
 

                                     

 منکییییییییر مشییییییییو گییییییییاو تیییییییینبییییییییر کشیییییییینده 

 کییییییییییه بییییییییییدرد گییییییییییاو را آن شیییییییییییر خییییییییییو 

 

خییییییییییوی حیییییییییییوانی ز حیییییییییییوان برکنیییییییییید
90
 

                                          

از دلیییییت در عشییییییق ایییییین گوسییییییاله رفییییییت
91
 

                                     

ای ای بنهیییییییییییییییاده گییییییییییییییینج در ویرانیییییییییییییییه
92
 

                                     

عجیییل سیییمین تبرییییز را چیییون شناسییید دییییدۀ
93
 

                       

                                                             
83 Juan Edvaardo Serlo, Farhang Nomaadha, Tehran: Dastan, 1389, 747. 
84 Jin Kooper, Farhang Mosavvar Nomaadha Sonnati, Tehran: Farhang Nashr no, 1386, 358. 
85 Molavi, Masnavi, Tehran: Vezaarat Ershaad Eslami, 1373, 281. 
86 Manijeh Abd-ul-lahi, Farhangnameh Jaanevaraan dar Adab Farsi, Tehran: Pazoohandeh, 1381, 888. 
87 Molavi, Masnavi, Tehran: Vezaarat Ershaad Eslami, 1373, 213. 
88 Molavi, Masnavi, 401. 
89 Molavi Masnavi, 758. 
90 Molavi, Masnavi, 678. 
91 Molavi, Masnavi, 885. 
92 Molavi, Masnavi, 949. 
93 Molavi, Divan Kabir Shams, Tehran: Talayeh, 1384, 107.  
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آویییزه قنییاره سییتی گییاو نفییسنییه هییر پییاره ز                        
94
 

                                          

 گرگ. 3-2-4

، بسیار مکار که مظهر زمین، ای درنده .بلعندگی و درندگی است شر 
95

گرگ نماد  در ادبیات فارسی، 

 :طمع ورزی است جهل و دشمن قهار، حرص و آز، حسادت،

 بیییییید، یقییییییین                        نفییییییسدرنییییییده اسییییییت  گییییییرگ
 

 

 لییییییک در سیییییر                         گیییییرگاسیییییت چیییییو  نفیییییس

 

 بییید رگ اسیییت و سیییگ پرسیییت                  نفیییس گیییرگ

 

نهیییییییی بیییییییر هیییییییر قیییییییرین چیییییییه بهانیییییییه می 
96
 

                            

بییییییییییییر یوسییییییییییییف مصییییییییییییر برفییییییییییییزائیم
97
 

                                  

القییییییدس عاقییییییل چییییییون کیییییینم همچییییییو روح
98
 

                                  

 :اژدها. 3-2-5

 :هاست پلیدیو  ها زشتیدر ادب فارسی مظهر تمام 

 شماسییییییییت                           نفییییییییسهییییییییا بییییییییت  مییییییییادر بت

 

 سییییت               اژدهاو دوزخ  نفییییسدوزخ اسیییت اییییین 

 

 او کیییییی میییییرده اسیییییت                     نفسیییییت اژدرهاسیییییت

 

سیییتاژدهازآنکیییه آن بیییت میییار و ایییین بیییت  
99
 

                               

کیییییو بیییییه دریاهیییییا نگیییییردد کیییییم  و کاسیییییت
100
 

                                                   

از غییییییییم بییییییییی آلتییییییییی افسییییییییرده اسییییییییت
101
 

                                     

 :خر. 3-2-6

بر ( ع)حضرت عیسی .است که از گذشتۀ دور در متون ادبی و عرفانی حضور دارد هایی مرکب ازجمله

 :خر را نماد ،ها نمادپردازیدر  .اند کردهو پیامبر نیز نشستن بر روی آن را سفارش  شده می خر سوار

.اند دانسته ...بردباری و ظلمت، نادانی، حماقت،
102
  

                                                             
94 Molavi, Divan Kabir Shams, 938. 
95 Jin Kooper, Farhang Mosavvar Nomaadha Sonnati, Tehran: Farhang Nashr no, 1386, 308. 
96 Molavi, Sharh Masnavi, Tehran: Elmi va Farhangi, 1373, 7/716. 
97 Molavi, Divan Kabir Shams, Tehran: Talayeh, 1384, 599. 
98 Attar, Divan, Tehran: Elmi va Farhangi, 1384, 468. 
99 Molavi, Masnavi, Tehran: Vezaarat Ershaad Eslami, 1373, 33. 
100 Molavi, Masnavi, 57. 
101 Molavi, Sharh Masnavi, Tehran: Elmi va Farhangi, 1373, 7/689. 
102 Jin Kooper, Farhang Mosavvar Nomaadha Sonnati, Tehran: Farhang Nashr no, 1386, 125. 
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 تییییییو بییییییر میخیییییییش بنیییییید                             نفییییییسخییییییر شیییییید 

 

 اسییییت                        نییییر خییییربهیمییییی  نفییییسدان کییییه اییییین 

 

 او را به دمیی جیان بخشیید               خر چون عزیر و

 

چنیییییییییید بگریییییییییییزد ز کاروبییییییییییار چنیییییییییید 
103
 

                            

تیییییییر اسیییییییت زییییییییر او بیییییییودن از آن ننگین
104
 

                                            

شییود لایییق جییولان چییه شییود خییر نفییسگییر 
105
 

                                  

 :مار. 3-2-7

و خال است و با  خط خوشو جوان شدن دارد و  اندازی پوستمار توانایی  .دارد انگیزی شگفت های ویژگی

به همین  ،زیرزمینو هم در  کند میهم بر پهنۀ زمین زندگی  .گردد میهمین ویژگی سبب فریفتگی آدمی 

با  به دست شیطان،( ع)حیواناتی است که در ماجرای فریب آدم ازجمله .یابد میسبب به عالم مردگان راه 

 .شیطان همکاری کرده است

 در دهییییین میییییار نفیییییس در بییییین چیییییاه اسیییییت                    

 

                  تییییییییا نگردانییییییییی هییییییییلاک اییییییییین مییییییییار را         

 گییییر خلاصییییی باشییییدت زییییین مییییار زشییییت                   

 

هییییر کییییه در اییییین راه جییییاه و مییییال نماییییید 
106
 

                              

 کیییییییی شیییییییوی شایسیییییییته ایییییییین اسییییییییرار را؟

آدمیییییییت بیییییییا خیییییییاص گییییییییرد در بهشیییییییت
107
 

                                

باید پیوسته توسن نفس را :"نفس را چنین برشمرده است اوصاف حیوانی نجم دایه در تفسیری زیبا، -

اگر صفت حرص بر نفس غالب بود، خیال آن به صورت موش و مور بنماید و . بلجام مجاهده ملجم دارد

اگر صفت شره غالب بود در صورت خوک و خرس بنماید و اگر صفت بخل غالب بود در صورت سگ 

مار و اگر صفت کبر غالب بود در صورت پلنگ و اگر  و بوزنه و اگر صفت حقد غالب بود در صورت

صفت غضب غالب بود در صورت یوز و اگر صفت شهوت غالب بود در صورت درازگوش و اگر 

سباع، در نظر  هر نوعصفت بهیمی غالب بود در صورت گوسپندان و اگر صفت تسَ جی غالب بود از 

.آرد
108

"  

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Molavi, Masnavi, Tehran: Vezaarat Ershaad Eslami, 1373, 189. 
104 Molavi, Masnavi, 697. 
105 Molavi, Divan Kabir Shams, Tehran: Talayeh, 1384, 327. 
106 Attar, Divan, Tehran: Elmi va Farhangi, 1384, 295. 
107 Attar, Manteg al Teir, Tehran: Sokhan, 1384, 261. 
108 Najmuddīn-e Kubrā, Mirṣād al-ʻibād min al-mabdaʼ ilāʼl-maʻād, Tehran: Elmi va Farhangi, 1373, 295. 
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 گیری نتیجه

در  .حیوانات نهاده شده است مؤثربر حضور  تمثیلی و عرفانی، ،اساطیری های داستانبنای بسیاری از 

عرفا از حیوانات مختلف برای  .است شده پرداختهادبیات عرفانی به هر دو جنبۀ مثبت و منفی حیوانات 

 .اند بوده حیوانات در برابر عرفا خاکساری نموده و مطیع .اند کرده میتنبه شاگردان و یا مدعیان استفاده 

اما جنبۀ دیگر حیوانات هم  .اند پیوستهتوسط حیوانات متنبه شده و به جرگه صوفیه  بسیاری از عرفا،

 های ویژگیو  اند دانستهخر و مار  اژدها، گرگ، گاو، موش، بوده و نفس آدمی را چون سگ، موردتوجه

 .اند سنجیدهاین حیوانات  های ویژگینفس را با 
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